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نور نوشت واکسیناسیون 20 هزار راننده تاکسى در بوستان ولایت تهران آغاز شد.عکس: على شریف زاده، پانا

یادداشت

پرنده آبى

درخواست حذف یک طرح با ۴۰۰ هزار امضا
ایــن روزهــا در مجلــس طرحــی مــورد توجه 
نمایندگان قرار گرفته که برای اولین بار شکل دیگری 
از کنشــگری ملی را به دنبال داشــته اســت. طرح 
محدودکننده «صیانت از حقــوق کاربران در فضای 
مجازی». طرحی که به قــول نمایندگان می خواهد 
از فعالان کســب وکار داخلی حمایت کند اما پوسته 
زیریــن آن هــدف دیگــری دارد. این طــرح آن قدر 
ســبب نگرانی شده اســت که بیش از ۴۰۰ هزار نفر 
نامــه ای امضا کردند و درخواســت حذف این طرح 
را در مجلس داشــتند. بیش از ۵۰ کسب وکار بزرگ 
و کوچک داخلی بیانیــه داده اند و تأکید کرده اند این 
طرح نماینــدگان مجلس باعث مشــکلات حاد در 
فعالیت های آنان می شــود و درخواست کردند این 

طرح مصوب نشود. انجمن سراسری روزنامه نگاران 
نیز در بیانیه ای که منتشــر کرده بود، به نظری دیگر 
اشــاره کرد و آن را «طرحی مغایــر با حقوق قانونی 
رونامه نــگاران و رســانه ها و نیــز حقــوق ملــت و 
نیازهــای جامعه امــروز» دانســت. انجمن صنفی 
سراسری روزنامه نگاران این طرح را عملی در جهت 
محدودسازی گســترده حق دسترسی به اطلاعات و 
منابــع اطلاعات و مانع فعالیــت قانونی و حرفه ای 
روزنامه نگاران ارزیابــی و تأکید کرد: «تصویب چنین 
طرحــی وضعیتــی پرمخاطره ایجــاد می کند که بر 
بحران گردش اطلاعات در ایران به شدت می افزاید و 
انزوای رسانه ای کشور را تشدید خواهد کرد و مانعی 
بزرگ برای دسترســی روزنامه نگاران به منابع خبری 
و تغذیه رسانه های رســمی داخل کشور و برعکس 

ایجاد کرده و جدای از آنکه سبب می شود اقبال مردم 
به رسانه های فارسی زبان خارج از کشور بسیار بیش 
از گذشته شود، انعکاس محتوای تولیدشده داخلی 
در ســطح جهان را نیز مختل می کنــد. تلاش برای 
محدودسازی وسیع مردم در دسترسی به محیط وب 
و تحدیــد حقوق و آزادی های قطعی روزنامه نگاران 
در دسترســی به منابع خبــری به طور خاص، بحران 
چندســاله رسانه در کشور را به شــدت افزایش داده 
و پیچیده تــر خواهد کرد». انجمن صنفی سراســری 
روزنامه نگاران به نمایندگان مجلس پیشــنهاد داده 
به تجربه ۲۵ســاله توجه کنند که هیچ گاه برنامه ها 
و سیاست های محدودکننده آزادی گردش اطلاعات 
از قبیل فیلترینگ چاره ســاز نبوده و تنها به مشکلات 

موجود افزوده است.

آیا زنگ ها براى فعالان فرهنگى هم به صدا در خواهد آمد!

اتفاق

دیلی میل: دیپلمات ســابق آمریکایی در طول ۱۴ ســال 
اقامت در ســفارت این کشور در مکزیکوسیتی به تجاوز و 
معتادکردن ۲۳ زن متهم شده است. برایان جفری ریموند 
به سوءاستفاده جنســی و حمل متریال غیرقانونی متهم 
شــد. تحقیقات پس از آن آغاز شــد که یک زن برهنه در 
بالکنی در آپارتمان این دیپلمات در مکزیکوســیتی فریاد 

کمک سر داد.

بی بی ســی: مرد کالیفرنیایی که تزریق واکســن کرونا را در 
شبکه های اجتماعی مسخره می کرد پس از یک ماه مبارزه 
با این بیماری درگذشت. اســتفان هارمون، عضو کلیسای 
مگاچرچ هیل ســانگ، از مخالفان جدی واکسن ها بود. این 
مرد ۳۴ســاله در ماه ژوئن برای حــدود هفت هزار فالوئر 
خود توییت کرد: «۹۹ مشــکل دارم اما واکسن یکی از آنها 

نیست».

خبرگزاری تاس: براســاس اعــلام اداره تنظیــم مقررات 
ارتباطی روســیه، دسترسی به وب ســایت الکسی ناوالنی 
براســاس بنــد ۱۵.۳ قانــون اطلاعات، فنــاوری ارتباطات 
محدود شــده اســت؛ این قانون محدودیت دسترســی به 
ســایت هایی را که حاوی مطالب برای فراخوان بی نظمی 
عمومی، فعالیت های افراط گرایانه، حضور در تجمعات با 
هدف برهم زدن و نقض نظم عمومی است،  صادر می کند.

یورونیوز: آرمین لاشــت، نامزد حزب محافظه کار دموکرات 
مســیحی برای مقام صدراعظم آلمان، تاکنون دو بار برای 
«خنده بی جا» در هفته گذشــته هنگام بازدید از یک شهر 
ویران شده بر اثر سیل عذرخواهی کرده است. آنالنا بائربوک، 
نامزد حزب سبزها نیز برای استفاده از کلمه ای نژادپرستانه 
خطاب به سیاهان در مصاحبه اخیر خود ابراز تأسف کرده 

است.

تلگراف: فلورا دافی، ورزشکار رشته سه گانه اهل برمودا، 
کشــورش را صاحب مدال طلای المپیک توکیو کرد تا 
این کشــور کوچک ترین کشوری باشد که صاحب طلای 
المپیک می شود. بریتانیا بارها برای جذب این ورزشکار 
تــلاش کرد ولی دافی عنوان کرد چون در برمودا متولد 

شده است نمی تواند در کشوری غیر از برمودا باشد.

یورونیوز: پینک، خواننده و ترانه سرای آمریکایی پیشنهاد 
پرداخــت جریمه تیم هندبال ســاحلی زنان نروژ را پس 
از پوشیدن شــورت ورزشی به جای پایین تنه بیکینی داد. 
تیم زنــان هندبال ســاحلی نروژ هفته گذشــته به دلیل 
نقض قوانین هزارو ۵۰۰ یورو جریمه شد. پینک در توییتی 
نوشــت که به بازیکنان نروژ به خاطر اعتراض به قوانین 

«بسیار جنسیت زده» افتخار می کند.

حق بان

ششــم مرداد ســال ۱۳۶۸ با برگزاری همه پرسی 
بازنگری قانون اساســی، تغییراتی در ســاختار کلان 
سیاســی - اداری کشور رخ داد که در کنار پایان جنگ 
و انتخــاب رهبــری، فصلــی نو در حکمرانی کشــور 
گشــود. در پی فرمان چهارم اردیبهشــت سال ۱۳۶۸ 
بنیان گذار جمهوری اســلامی ایران، مجلس انتصابی 
بازنگری قانون اساســی با ۲۵ عضــو (برخی اعضای 
آن عبارت اند از: احمد جنتی، محمد محمدی گیلانی، 
ابوالقاسم خزعلی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی 
و عبداالله نوری) در چهل و یکمین جلسه خود به تاریخ 
بیســتم تیرماه، متن اصلاحــات را به تصویب نهایی و 
ســپس تأیید رهبری رســاند. ایــن دگرگونی ها در ۴۶ 
اصل اعمال، و دو اصل «شــورای عالی امنیت ملی» 
و «بازنگری در قانون اساســی» به متن اضافه شد. به 
شکل خلاصه: افزایش اختیارات رهبری، حذف سمت 
نخســت وزیری، ایجــاد مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام، حذف هیئت پنج نفره شــورای عالی قضائی و 
ایجاد ســمت واحد رئیس قوه قضائیــه و پیش بینی 
بازنگــری در قانون اساســی، مهم تریــن این تغییرات 
بوده، این همه پرسی به تأیید ۹۷٫۵ درصد آرای مثبت 
شــرکت کنندگان رسیده اســت. اصل انجام بازنگری 
بــا توجه به عــدم پیش بینــی آن در قانون اساســی 
مصوب ســال ۱۳۵۸، همــواره مورد انتقــاد گروهی 
از حقوق دانــان بــوده اســت. در همه این ۳۲ ســال 

گفت وگو درباره انجام تغییرات همچنان ادامه داشته 
و دارد. پس از ســخنرانی حدود ۱۰ ســال پیش رهبر 
انقلاب مبنی بر احتمال بازگشت به نظام پارلمانی در 
آینده ای دور، این مباحث وارد ادبیات رسمی شد. سال 
گذشته در حوزه ادبیات حقوق اساسی، کتابی با عنوان 
«بازنگری قانون اساســی؛ بازاندیشــی در هم نشینی 
قــدرت و آزادی در جمهوری اســلامی» به قلم دکتر 
علی اکبر گرجی ازندریانی، اســتاد شناخته شده حقوق 
عمومی دانشــگاه شهید بهشتی منتشــر شد. جدای 
از اهمیت موضوع انتشــار کتابی بــا عنوان «بازنگری 
در قانون اساســی» که پیشینه ای ندارد؛ سمت ایشان 
در دولــت دوازدهم به عنــوان «معــاون ارتباطات و 
پیگیری اجرای قانون اساســی» در معاونت حقوقی 
ریاســت جمهوری جالب توجه اســت. معاونتی که 
جایگزیــن هیئت پیگیــری و نظارت بر اجــرای قانون 
اساسی در دوران ریاست جمهوری سیدمحمدخاتمی 
شد که ریاســت آن نیز بر عهده یکی دیگر از استادان 
حقوق دانشــگاه شهید بهشــتی، دکتر حسین مهرپور 
بــود. در کتاب طــرح واره ای برای بازنگری پیشــنهاد 
شــده اســت که مهم ترین بخش هــای آن عبارت اند 
از: برگزاری کامل نظام نظارت و تعادل در مناســبات 
قوای سیاســی؛ حذف تمام نهادهای مــوازی؛ تبدیل 
و ارتقای شــورای نگهبان به دادگاه قانون اساســی؛ 
حذف نهادهایــی مانند مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، هیئت عالی حل اختــلاف قوا و دیگر نهادهای 
مشــابه؛ تأســیس نهاد مســتقل ملی مدافع حقوق 
شهروندان؛ یکپارچه سازی نهادهای قضائی و وزارت 
دادگستری و سپردن سکان هدایت دستگاه قضائی به 
شــورای عالی قضائی منتخب قضات؛ سیاست گذاری 

صداوســیما از سوی مجلس و سپردن مدیریت آن به 
شورایی مرکب از نمایندگان جامعه و نمایندگان قوای 
سه گانه؛ اصلاح بنیادین نظام بودجه ای کشور، حذف 
بودجه هــای موازی و متمرکزکــردن همه درآمدها و 
مخارج عمومی در خزانه کل کشــور و نظارت پذیری 
تمام عیــار آن. برای چگونگی اعمال این پیشــنهادها، 
راه حل مؤثری ارائه نشــده است. بخش هایی از کتاب 

نیز بیشتر حالت دل نوشته دارد.
در پایــان، فرازهایی از گفت وگوی شــادروان دکتر 
ناصر کاتوزیان، اســتاد فقید دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه تهران و از تدوین کنندگان پیش نویس 
اولیه قانون اساسی را که در سال ۱۳۸۳ با «خبرگزاری 
دانشــجویان ایــران» پیرامون موضــوع «تجدیدنظر 
در قانون اساســی» انجام شده اســت، نقل می کنیم: 
ازآنجاکه حاکمیت از آن ملت اســت، ســخن آخر را 
مــردم بیان می کننــد و تا هنگامی که ایــن روحیه به 
وجود نیایــد، امید هیــچ اصلاحی وجود نــدارد. به 
تجدیدنظر در قانون اساســی قائل نیســتم. متأسفانه 
بیم آن مــی رود که در بازنگری، نهادهای دموکراتیک 
نیز دچار خدشــه شــوند، بنابراین باید سعی ما بر این 
باشــد که روحیه ای را تقویت کنیم که مردم، صاحبان 
این ســرزمین هســتند و حاکمیت نیز از آن آنهاست. 
بعضــی از نهادها رأی مردم را به حســاب نمی آورند 
و بــرای افکار عمومی ارزش قائل نیســتند و تا زمانی 
که روند به این شــکل ادامه یابد، آنها به هیچ چیز تن 
در نمی دهنــد. در بســیاری از کشــورهای دنیا گرچه 
قانون اساسی نوشته ای ندارد، اما توسط سنن پاگرفته 
جامعه را مدیریت می کنند که نمونه آن در انگلستان 

وجود دارد.

قانون اساسی؛ ۳۲ سال پس از بازنگری

زنان

دو روز از بازی ناهید کیانی و کیمیا علیزاده گذشــته 
اســت. بازی ای که بسیاری را احساساتی کرد و درباره آن 
واکنش نشان دادند و نمی دانستند باید بگریند یا بخندند. 
بسیاری این بازی را گریه دار می دانستند که هیچ برنده ای 
نداشــت، هر دو طرف دختران ایران بودند و ناگزیر بودند 
جلــوی هم قــرار گیرند؛ اما نحوه مواجهه بــا این بازی، 
بســیاری را بر ســر دوراهی قرار داد که به نظر می رسد 
خواســته بسیاری از فعالان ســایبری هر دو سوی ماجرا 
همین بود. انگار در یک سیاســت گذاری مشترک، هر دو 
طرف ســعی کردنــد این دو دختر جــوان و قهرمان ۲۳ 
ساله ورزشکار را در مقابل هم قرار دهند، مرزبندی کنند 
و یارکشــی کنند و جنگ دیگری در این میان راه بیندازند. 

عده ای به ســردمداری مجریان تلویزیون، بدترین کلمات 
را نثار «کیمیا» کردند و با تحلیل های بی ریشــه درصدد 
تخریب او برآمدند و البتــه موفق نبودند و با اعتراضات 
بســیاری روبه رو شــدند. مجری مردی که خود همســر 
موفقش را ممنوع الخروج کرده بود، از هزینه بیت المال 
برای کیمیا گفت و معتقد بود او بدهکار مردم اســت و 
دیگــری او را «بی وطن» نامید. جملاتی که احساســات 
بســیاری را جریحه  دار کرد و با پاسخ های محکم روبه رو 
شد. ازســوی دیگر بســیاری «کیانی» را با بدترین القاب 
ســرزنش کردند و باخــت او را، پیــروزی آزادی خواهان 
دانستند و او را دشــمن نامیدند و برای باختش، سوت و 
کف و هورا کشیدند؛ اما وقتی عکس های این دو را حتی 

در مســابقه با دقت می بینیم، جز دوستی و ناچاری چیز 
دیگــری نمی بینیــم. کیمیا که پس از پیروزی به ســراغ 
ناهید رفت و در گوشــش چیزی گفت و ســپس ســراغ 
مربــی ایرانی رفت و او را در آغوش گرفت یا صحنه آخر 
که ناهید پس از زدن ضربه ای به شــانه کیمیا، همان جا 
را می بوســد. ایران ما قرار بود برای همه ایرانیان باشــد، 
کاش این گونه بود و البته این دغدغه پررنگ تر می شــود 
که مسببان این فاصله ها چه دستاوردی دارند و از حذف 
قهرمانان و ورزشــکاران و جوانان مستعد ایرانی چه به 
دســت می آورند؟ ایران مــا، باید آغوشــش برای همه 
گشوده باشــد، هر هنرمندی که رفت مثل گلشیفته، هر 

ورزشکاری که رفت مانند کیمیا و هر ایرانی دیگر.

دوستى تکه پاره نشده

روایت

با توجه به اینکه شخصا اهوازی هستم، قصد دارم 
در این یادداشــت چند مســئله اصلی کــه معترضان 

نسبت به آن سخن و نظر دارند، بازگو کنم.
در ابتــدا باید گفــت، اینکه عده ای برداشــت های 
مختلفــی از کنش های مردم می کننــد، هیچ ربطی به 
مردم ندارد. مردم در حال دیدن زندگی شان هستند که 
از بین می رود. مــردم داد می زنند که آب می خواهیم. 
اینکه شــرق، غرب، گروه و جریانی چه برداشتی از این 
فریادهــای مردم می کنند رابطه ای با مردم ندارد. همه 
شعارها هم حول همین محور اســت و بدترین اتفاق 
هم می تواند وقتی رخ دهــد که حجم بالای نیروهای 
بازدارنــده در مقابــل مردم حاضر شــوند که در چنین 
مواقعی به اعتقاد بسیاری از جامعه شناسان جز اینکه 
مســئله را هیجانی تر و روح مردم را حماسی تر می کند 
و در مقابــل، شــعارها نیز از حالت محیط زیســتی به 
حماسی تبدیل می شود نتیجه دیگری حاصل نمی شود 

و در نهایــت کنتــرل ماجــرا را نیز ســخت تر می کند. 
بهترین راه این است که مردم به حال خودشان باشند، 
مشــکلات را بیان کنند و مدیــران تصمیمِ آنی بگیرند. 
اتفاقی افتاده و لازم است حل شود. همان طور که برای 
سیلاب گذشته منطقه تصمیماتی گرفتند که بالاخره از 
حالت خطرناکش خارج شــد، الان نیز راهی پیدا کنند. 
آب رهــا کنند. آب برســانند و عمل کنند و مشــکلات 
کنونی را حل کنند. مهم ترین مسئله آب است. خشکی 
یا خشک سالی است که سلامت و زندگی و حیات استان 
را تهدید می کند. اکنون بهترین حالت آرامش بخشیدن 
است. صحنه لازم است از هر آنچه باعث هیجانی شدن 
می شــود خالی شود. مسئله دیگر غیر از آب شرب، آب 
مورد نیاز محیط زیســت اســت که ثروت های طبیعی 
را تهدیــد می کند و به طور غیرمســتقیم زندگی مردم 
را بــه خطر می اندازد. مســئله دیگر، معیشــت مردم 
اســت. مســئولان گفتند، بخوانید دســتور دادند برنج 
نکاریــد. خب مردم برنج نمی کارنــد اما چه کار کنند؟ 
آنها می گویند باید به مردم مابه التفاوت داده شــود تا 
این بحران رد شــود . سیســتم آبیاری منطقه همچنان 
بدوی است و وزارتخانه های کشاورزی و نیرو هیچ گام 
جدی در این خصوص در میدان عمل برنداشته اند. نه 

آمــوزش می دهند و نه حمایت. محصول کشــت باید 
تغییر و محصولات کشت جدید به صورت تضمینی از 
کشاورزان خریداری شــود تا این حالت به یک پایداری 
برســد. اما تنها کاری که از ســوی متولیــان می بینیم، 
دســتور پلمب کردن پمپ های آبی کشــاورزان است. 
اگر پمپ کشــاورز پلمب شــود مســئله معیشت این 
کشــاورز چه می شــود؟ اقتصاد آنها اقتصاد معیشتی 
اســت. نمی شــود این اقتصاد را از آنها گرفت. مسئله 
دیگر پایین بودن شــناخت از آلام و دغدغه های مردم و 
خصوصا خوزستانی هاســت. نیاز به شناخت شهودی 
و تجربی نســبت به یکدیگر داریم. خوزســتان تعهد و 
ادای تکلیف انســان بودگی مردم کشور را می طلبد. ما 
از همدیگر بیگانه هستیم. در رابطه های ما یعنی مرکز 
با پیرامون نباید نویز وجود داشــته باشــد. اینکه شعار 
محیط زیستی عربی در منطقه ای با نام عربی را از زبان 
هموطنان در گوشه ای از کشــور بشنویم نباید تعجب 
کنیــم. بیگانه نبودن از دیگری یعنی فهم دیگری یعنی 
برتری بخشــیدن دیگری نسبت به خود که معنای ایثار 
می دهد. ما نباید انســان بودگی نخستینمان را از دست 
بدهیم. حتی با طبیعت بیگانه هســتیم و اگر این چنین 

نبود اکنون طبیعت بر ما غلبه نمی کرد.

مردم معترض خوزستان دقیقا چه مى گویند؟

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

 قاسم آل کثیر
 فعال مدنى

سیدمیکائیل محمدى

یــادآورى یک واقعه برای موســیقی اصیــل ایرانی 
در شــهر موســیقی (بــه بهانه تمــاس اعضــای دفتر 
رئیس جمهــور منتخب و رئیس جدید دســتگاه قضا با 
فعالان سیاســی) چهار ســال گذشــت، دقیق تر بگویم 
ششم مردادی که کنسرت شوالیه آواز ایران استاد شهرام 
ناظری در شهرســتان قوچان و یکی از مراکز موســیقی 
سنتی در کشــور را لغو کردند و مانع برگزاری آن شدند، 
بیش از یک ماه با ذوق و شوق به دنبال گرفتن مجوزهای 
لازم از اداره کل ارشاد خراسان رضوی، فرمانداری، نیروی 
انتظامی تا شــورای فرهنگ عمومی (امام جمعه وقت) 
و دادستانی شهرستان قوچان و هرجاى دیگرى که لازم 
بود بودیم تا بالاخره موفق به گرفتن تمام مجوزها شدیم.
چهــارم مرداد بــود که اســتاد ناظری وارد مشــهد 
شــدند و در هتل محــل اقامت مســتقر و پنجم مرداد 
هم گروهشــان به ایشان ملحق شــدند، قبل از آن محل 
برگزاری کنسرت بارها مورد بازدید مراکز نظارتی، نیروی 
انتظامی و حتی ناظران اســتاد ناظری قرار گرفت و تأیید 
شد، کار بلیت فروشی به اتمام رسید و کل ظرفیت سالن 
تکمیل شــده بود. صبح ششم مرداد از مشهد به سمت 
شهرســتان قوچان و محــل برگزاری کنســرت حرکت 

کردیــم، در نیمه های راه بودیم کــه مدیریت وقت اداره 
فرهنگ و ارشــاد تماس گرفتند و اطلاع دادند که نیروی 
انتظامی با ارائه حکمی از ســوی جناب آذری، دادستان 
وقــت و نماینده فعلی شهرســتان هاى قوچان و فاروج 
در مجلس، قصد پلمب محل برگزاری کنسرت را دارند، 
جناب دادســتان نیــز تماس گرفتند و قصــد صحبت با 
اســتاد ناظری را داشتند که ایشــان حاضر به صحبت با 
وی نشدند، جالب بود بهانه لغو کنسرت، مناسب نبودن 
مکان برگزاری آن بود که قبلا به تأیید خودشــان رسیده 
بود. به محض رسیدن اســتاد ناظری به قوچان از سالن 
بازدید شــخصی داشــتند و ایشــان هم تأیید کردند که 
سالن از نظرشان هیچ مشــکلی ندارد، خیلی جالب بود 
که جمعیتی که بلیت تهیه کرده و از دور و نزدیک برای 
شــرکت در کنســرت به آنجا مراجعه کرده بودند، بعد 
شــنیدن خبر کنسل شدن کنسرت و دیدن پلمب درِ سالن 
بــاز هم حاضر به ترک محل نبودند و تا نیمه های شــب 
در خیابان های منتهی به محل کنسرت و جلوی درِ اداره 

ارشاد شهرستان تجمع کرده بودند.
ششــم مرداد گذشــت و خبر لغو کنسرت موسیقی 
اســتاد ناظری در سراســر جهان بــا واکنش های زیادی 

روبه رو شد و اغلب خبرگزاری های داخلی و خارجی آن 
را پوشش دادند، بگذریم که در زمان خود چقدر تبلیغات 
منفی علیه کشــورمان به خاطر لغو این کنســرت انجام 
شــد، اما یکی از نکاتی که کمتر و شاید هیچ وقت به آن 
پرداخته نشد، آثار سنگین و زیان بار مالی لغو این اجراى 
موسیقی بود که گریبان گیر امثال بنده به عنوان تهیه کننده 
و برگزارکننده این کنســرت شــد، این روزهــا که از طرف 
دفتر رئیس جمهور منتخب و ریاست قوه قضائیه جدید 
با فعالان سیاســی و اجتماعی تماس گرفته و خواستار 
دریافت نظرات و راهکارهای آنها برای بهترشدن اوضاع 
می شوند، با خود می اندیشم ای کاش با امثال من جوان 
تحصیل کــرده و فرهنگ دوســت که توان و ســرمایه ام 
را در راه اشــاعه فرهنــگ و هنر این کشــور به کار گرفته 
و هزینه های هنگفتــی متحمل شــده و البته تجربیات 
خوبی از تلخی و شــیرینی های کنسرت گذاری به دست 
آورده ام نیــز تماس می گرفتند تــا درد دل و راهکارهای 
من را هم بشنوند، به نظرم همیشه همه چیز در سیاست 
رقم نمی خورد و ما فعالان فرهنگی نیز ســهم زیادی در 
حمایت و ترویج هنر در این کشور عزیزمان ایران داریم که 

متأسفانه کمتر یا اصلا به چشم نمی آییم.


